
 
 

  ۱۵از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۳۹۸خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

باً شرح مطالب يدارند که تقر صيليک تفي) هيعل رضوان االله تعالي(جواهرمرحوم صاحب  ،يم مطالب قبليدر تتم

دارند که معاوضه سه قسم  يحيک توضياست و ) ينجمعهم أيرضوان االله عل(ديشه مسالکمخصوصاً  يقبل يفقها

قت يهر در حقاز احتمالات که م يبعض. است يشرع ا عرفييرف است و ص يا شرعيمحض است  ا عرفيي: ستا

ن يست که وقت را درباره ايند مصلحت نيگو يدانند، م يکنند و موهون م ين را ذکر ميا ،نکاح دخل داشته باشد

که مربوط به ايشان است، وگرنه اصل بحث  شاءاالله ـ خدا توفيق داد بحث کوتاه ايشان اگر ـ إن ١.ميرف بکنامور ص

ي گذشته بيان شد که ديگران و قبل از او  را ايشان مبسوطاً دارند؛ منتها چون قسمت مهم اين مطالب در روزها

  .شود شاءاالله ـ در جلسه بعد بيان مي خوب فرمودند، آنچه که تعبيرات خاص ايشان است ـ إن

است، اين نکته را ما ) سلام االله عليها(تحال کريمه اهل بيت فاطمه معصومهاما امروز که چهارشنبه است و ايام ار

) سلام االله عليها(يا زينب کبري) سلام االله عليها(بدانيم که اگر يک فضيلتي براي وجود مبارک حضرت صديقه کبري

خيال بکنيم که اينها  شد، نبايد) سلام االله عليهن أجمعين(يا فاطمه معصومه کريمه اهل بيت يا همچنين براي مريم

! طوري که قبلاً بيان شد دو صنف از انسان هستند، نه دو نوع از يک جنساوصاف زن است؛ چون زن و مرد همان

بنابراين اگر يک کمالي را خدا براي مرد قرار داد، وصول زن به آن کمال ممکن است و اگر . چون دو حقيقت نيستند
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گردد، نه به  ه آن کمال ممکن است؛ مگر در اوصاف خاصه که به صنف برميکمالي براي زن قرار داد، وصول مرد ب

  .حقيقت انسانيت

فرمايد که نمونه مردم بد همسر نوح است و همسر لوط،  کنند؛ مي تا نمونه ذکر ميچهار» تحريم«در سوره مبارکه 

وقتي . نان، يکي مردان، يکي مردميکي ز: ما سه تعبير داريم). سلام االله عليهما(نمونه مردم خوب آسيه است و مريم

گفتند زنان يعني همين صنف، وقتي گفتند مردان يعني همين صنف؛ اما وقتي گفته شد مردم يعني صنف زن و مرد، اين 

گوييم مردم انقلاب کردند، مردم قيام  ما مي. طور هستندها هم همين ها ندارد، عرب زبان اختصاصي به ما فارسي

 شرکت کردند، اين مردم يعني زن و مرد؛ اگر بگويند مردان شرکت کردند يعني خصوص کردند، مردم در أربعين

کند،  تعبير مي ﴾ اللاَّتي﴿هاست  قرآن آن قسمتي که مربوط به زن. ها مردها، يا زنان شرکت کردند يعني خصوص زن

فرمايد نمونه جامعه  مي. کند يتعبير م ﴾ الَّذين﴿آن قسمتي که براي مردان يا مردم که جامع بين زن و مرد است به 

) سلام االله عليهم(شود که اگر يک فضيلتي براي کريمه اهل بيت خوب نمونه مردم خوب، آسيه است و مريم؛ معلوم مي

  . توانيم ذکر شده است ما هم موظفيم و مي

آيه ده به بعد  »تحريم«در سوره مبارکه . کنند حالا اين چهار نمونه را که براي مردم بد و مردم خوب ذکر مي

نمونه مردم کافر . نيست» اللاَّتي«سخن از ! ﴾للَّذين﴿يعني  ﴾للَّذين﴿، ﴾ضرب اللَّه مثَلاً للَّذين﴿: ملاحظه بفرماييد

رأَت ﴿ضرب اللَّه مثَلاً للَّذين كَفَروا امرأَت نوحٍ و ام: زن نوح است و زن لوط، نمونه مردم خوب مريم است و آسيه

ـ ! »للاَّتي آمن«؛ ـ نه ﴾و ضرب اللَّه مثَلاً للَّذين آمنوا﴿: و مانند آن؛ آيه يازده لُوط كانتا تحت عبدينِ من عبادنا﴾

ا امرأَت و ضرب اللَّه مثَلاً للَّذين آمنو﴿. نمونه زنان خوب مريم نيست، نمونه مردم خوب أعم از زن و مرد مريم است
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من الْقَومِ الظَّالمين ٭ و مريم   من فرعونَ و عمله و نجني  عندك بيتاً في الْجنة و نجني  فرعونَ إِذْ قالَت رب ابنِ لي

  .»کذا و کذا« ﴾فَنفَخنا فيه﴿، که ما ﴾أَحصنت  ابنت عمرانَ الَّتي

چنين نيست که حالا اگر زني خوب شد نمونه که اين چهار زن نمونه مردم بد و مردم خوب هستند؛ اين» صلفتح«

شما مستحضريد در جريان . نمونه مردم خوب است) سلام االله عليهم أجمعين(اين کريمه اهل بيت. زنان خوب باشد

کسي ها از چه  دند که مناسک حج را زنسؤال کر) سلام االله عليه(وقتي از وجود مبارک امام کاظم» مناسک حج«

االله عليه  يصلّ(اگر وجود مبارک پيغمبر. هاي بيت خودشان بودند و مانند او که همان زن» أم فروه«بپرسند؟ فرمود 

همين معارف و احکام و حکَم فقهي و غير فقهي به اين ذوات  ١.» خذُوا عني مناسكَكُم«: بود فرمود) و آله و سلّم

ها و اين  کنند که مناسک حج را اين زن سؤال مي) سلام االله عليه(رسيد وقتي از وجود مبارک امام کاظم قدسي

  .سؤال بکنند» أم فروه«مردم از چه کسي بپرسند؟ فرمود از 

توانيم و هم موظفيم  ذکر شد، ما هم مي) سلام االله عليها(غرض اين است که اگر يک فضيلتي براي فاطمه معصومه

بي به اين معناست که از خدا بخواهيم اوصاف کمالي که خدا به  وقت زيارت کردن اين بيآن. راه را طي کنيمکه اين 

او داد به ما هم بدهد، راهش هم به ما بدهد؛ تنها ثواب نيست تعلّم هم هست، تدرس هم هست، لقاي الهي هم 

  .ها را هم دارد بي اين خاصيت هست که زيارت اين بي

ها را  بعضي از خطبه. بخوانيم) سلام االله عليه(وجود مبارک حضرت امير ج البلاغهه يک مقداري از اما بنا شد ک

) رضوان االله تعالي عليه(سيد رضي ج البلاغهکلاً يکجا جمع کردند؛ اما در تمام ج البلاغه در اين کتاب شريف 

داشته باشد، نه اول داشته باشد، نه آخر » حمد«، نه داشته باشد» بسم االله«شود که نه اي مي مگر خطبه. تقطيع کردند
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غالب . اي را مرحوم سيد رضي سه چهار خط آن را انتخاب کرد اي يا سه صفحه خطبه مثلاً دو صفحه! داشته باشد؟

اين خطبه پنج، شش، هفت، هشت و مانند آن دو خط يا سه خط هستند که نه اول آا معلوم است و نه آخر آا 

سيد رضي ـ متأسفانه ـ يک کتاب علمي نيست که يک مدرس به ما ج البلاغه ! ، هيچ يعني هيچمعلوم است

اش معلوم است؛ او بايد جان بکَند تا سبق و لحاق آن را پيدا  اش معلوم است و نه لاحقه درس بگويد، اين نه سابقه

اش معلوم  لوم است و نه لاحقهاش مع اي که سه سطري است اصل آن بيست سطري بود نه سابقه يک خطبه. کند

! بر همه يعني بر همه. خورد بله، به درد يک سخنراني مقطعي مي! تواند تحقيق کند؟ است، اين محقق بيچاره چگونه مي

کنيم معلوم بشود که  را در کنار قرآن داشته باشيم که وقتي مراجعه مي تمام ج البلاغهبر همه ما لازم است که کتاب 

  .خر و خطبه چيستاول و وسط و آ

آمده، در کتاب  ۱۹۹اي از آن در خطبه  آمده و گوشه ۲۲۲به عنوان خطبه  ج البلاغههايي که در  يکي از خطبه

خطبه اين است که يا نماز . شود که اين خطبه نبود به عنوان کلام ذکر شده است که معلوم مي تمام ج البلاغهشريف 

اي را تلاوت کرده در کنار آن تلاوت آيه  در اتاق خود نشسته يک آيه جمعه است يا سخنراني عمومي است؛ اما

بين خطبه يعني تمام ج البلاغه لذا در اين کتاب شريف . يک سلسله مطالبي را فرموده است، اين خطبه نيست

يم قرائت و خواه الآن اين بياني که مي. فرق گذاشتند! کتاب يعني کتاب! وصايا يعني وصايا! کلام يعني کلام! خطبه

را تلاوت  ١﴾لاَ بيع عن ذكْرِ اللَّه رِجالٌ لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ و﴿ تلاوت کنيم، اين کلام نوراني حضرت است وقتي آيه

اين . اين در حقيقت تفسيري است که در جلسه خصوصي خواندند يا خودشان گفتند ديگران ضبط کردند. کردند

تمام در کتاب شريف . هاي سخنراني يج عمومي براي جبهه و مانند آن نبود خطبه خطبه جمعه يا خطبه جماعت يا
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نهمين کلامي که ايشان ضبط کردند اين است که وجود مبارک ! به عنوان کلام، نه خطبه ۵۴۳صفحه  ج البلاغه

رِجالٌ لا تلْهيهِم تجارةٌ ٭ و الْآصالِ يسبح لَه فيها بِالْغدو﴿کردند که  حضرت هنگامي که اين آيه نوراني را تلاوت مي

  .چنين فرمودنداين ١،﴾و لا بيع عن ذكْرِ اللَّه

مستحضريد که بعضي از روايات تفسيري است که مثلاً اين در شأن نزول چه کسي نازل شده، اين مربوط به 

الب فراواني را ضمن اين تفسير ذکر يک وقت است که تفسير هست، اما نه تفسير مصطلح؛ مط. کدام اهل بيت است

! کنند که لوازم کلمات، ملزومات کلمات، ملازمات کلمات، نتايج کلمات هم در آن هست، اينکه تفسير نيست مي

شود جزء تفسير اين  شود را که نمي حالا اگر عمل کردي چه مي. خواهد بگويد تفسير اين است که اين آيه چه مي

» کذا و کذا«دارد که اگر کسي مثلاً ايمان صالح و عمل صالح داشته باشد پاداش او آن آيات ديگري ! آيه دانست

اما حضرت که اين جمله نوراني را تلاوت کردند، معارف فراواني را فرمودند که به همين عناصر چهارگانه و . است

  .لوازم، ملزومات، ملازمات، نتايج و اهداف: گردد مانند آن برمي

زند؛  به هر حال دل مثل ساير امور زنگ مي. »جعلَ الذِّكْر جِلاءً للْقُلُوب يه سبحانه و تعالَنَّ اللَّإِ«: فرمود

طوري که انسان از نظر ظاهر يا کور است يا بينا، يا شفاف است يا تيره، يا چرکين است يا مثلاً تميز و صاف، همان

  لا تعمي الْأَبصار و لكن تعمي الْقُلُوب الَّتي﴿ه اينها کور هستند هايي از قرآن دارد ک در بخش. طور استدل هم همين

جلاء و شفاف بودن گاهي مربوط به بدن آدم است، گاهي مربوط به جان آدم . دلشان کور است ٢﴾في الصدور

سمع بِه بعد الْوقْرة و تبصر بِه بعد الْعشوة و تنقَاد بِه بعد ت جعلَ الذِّكْر جِلاءً للْقُلُوبِ ينَّ اللَّه سبحانه و تعالَإِ«. است
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ةدانعياد خدا در دل، نام . طور نيست که راه بسته باشداما اين! رود بسيار خوب يک وقت است آدم بيراهه مي. »الْم

شنيد و گوش او  است که کسي که مواعظ الهي را نمي اولين خطر اين. کند خدا بر لب، اين سه خطر را برطرف مي

. شود هم به همين معناست، منتها سنگيني معنوي است ـ، الآن شنوا مي» وقار«يعني سنگيني، » وقر«سنگين بود ـ 

ي اينکه به هر حال دستي که گويند به ياد حق باشيد، براکه مي »جعلَ الذِّكْر جِلاءً للْقُلُوب ينَّ اللَّه سبحانه و تعالَإِ«

به  »تسمع جعلَ الذِّكْر جِلاءً للْقُلُوبِ«. شود شود، گوشي که کَر بود با ياد خدا شنوا مي چرک شد با صابون شسته مي

؛ »ه بعد الْعشوةو تبصر بِ«. شنود شنيد، حالا مي ؛ بعد از اينکه کَر بود و حرف انبيا و اوليا را نمي»بعد الْوقْرة«اين ذکر 

، أعشا »عشوه«گويند  افتند اين را مي لرزند و مي ـ اين شترهايي که نابينا هستند يا چشم آا سالم نيست و مي

بودن هم از همين باب است ـ چند بار اين شخص افتاد، چون راه را نديد؛ ولي بعد از عشوه و راه افتادن و لرزيدن، 

  . ؛ قبلاً معاند و عنود و مخالف بود، حالا منقاد و علاقمند و مطيع است»اد بِه بعد الْمعاندةو تنقَ«. يبند حالا مي

گوييم اين فقط براي ابنيا و اوليا نبود، در هر عصر و مصري به هر حال مردان بزرگ  فرمايد اينکه ما مي بعد مي

و ما برِح للَّه عزت آلَاؤه في الْبرهة بعد الْبرهة و «: نندک آا چه کساني هستند؟ اوصافشان را ذکر مي. شوند پيدا مي

طور بود که ، همواره همين»دام«يعني » ما بات» «ما برح» «ما ضلّ«را مستحضريد که » برح«؛ »في أَزمان الْفَترات

. »عباد ناجاهم في فكْرِهم«زمان فترت بود،  هايي که انبيا نبودند ذات أقدس الهي در هر عصر و مصري، در زمان

رسد که  آا البته بندگاني اهل ندا هستند، يک؛ اهل نجوا هستند، دو؛ مرتبه منادات که تمام شد، نوبت به مناجات مي

اگر . تکند، از آن به بعد نوبت به مناجات خدا با بندگان صالح اس کند با خدا مناجات مي انسان احساس قُرب مي

. رسد به مناجات خدا با بنده اين دو مقطع را يک سالک به خوبي طي کرد؛ اول منادات و بعد مناجات، نوبت مي

؛ در »و كَلَّمهم في ذَات عقُولهِم في فكْرِهم« خدا با آا مناجات کرده است، »ناجاهم«فرمايد عبادي است که  مي



 
 

  ۱۵از  ۷: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

آيد، او بايد بداند که  بينيد که يک فکري به ذهن انسان مي يک وقتي دفعةً مي. زند ميها با اين اينها حرف  درون دل

، »مما لم يسبقني أحد«مثلاً يا » لم أجد في کتابه أحد«نبايد بگويد به ذهن خودم رسيد ! گوينده و افاضه کننده کيست

  ! طور نگويداين

في الْأَبصارِ و الْأَسماعِ و «. شود ؛ حالا بيدار مي»بِنورِ يقَظَة فَاستصبحوا«: نتيجه آن مناجات و اين تکلم اين است

يذَكِّرونَ «: طور شدحالا که اين. شود ؛ هم چشمش نور دارد هم گوشش نور دارد هم دلش نور پرنور مي»الْأَفْئدة

کنند به ايام  زنده دارند، ديگران را متذکر مي؛ حالا که خودشان بيدار شدند چشم بينا و گوش شنوا و دل »بِأَيامِ اللَّه

ها با همين اسب و استر و مانند  ؛ ـ قبلاً مسافرت»يذَكِّرونَ بِأَيامِ اللَّه و يخوفُونَ مقَامه بِمنزِلَة الْأَدلَّة في الْفَلَوات«. االله

گذاشتند براي راه که قافله راه را گم نکند، به  م ميسراهاي بود بين راه، يک سلسله علائمي ه يک کاروان. اينها بود

هاي تاريکي و عصيان و فسق، اينها  ها ـ فرمود در بيابان يعني بيابان» فلوات«، »ادلة الفلوات«: گفتند اينها مي

صد من أَخذَ الْقَ«. بخش هستند علامت راهنمايي به حق و پيروزي و صدق هستند، و ادله هستند در فلوات و نجات

هوا إِلَيدمکنند که راه راست  روند و او را هدايت مي ؛ اگر کسي قصد راه راست را دارد، فوراً به سراغ او مي»ح

و بشروه «فهمانند که اين راه، راه خوبي است،  ؛ خوب به او مي»طَرِيقَه من أَخذَ الْقَصد حمدوا إِلَيه«. کجاست

اةجالا«اما . آن هم خير است مزاحمي در بين راه نداري، اين راه را ادامه بده ؛ پايان»بِالنمش يناً ومذَ يأَخ نم ؛ ـ »و

فرمود کسي که  ـ ١ »هي الْجادةُ يالْيمين و الشمالُ مضلَّةٌ و الطَّرِيق الْوسطَ«است که  ج البلاغههاي ديگر  در بحث

گويند اين راه، راه بدي است، چون  ؛ مي»ذَموا إِلَيه الطَّرِيق«ود و از وسط فاصله گرفت، چپ و راست بخواهد بر

رود پاياني ندارد، نه طرف يمين و نه طرف يسار  گويد اين به طرف چاله مي ؛ مي»و حذَّروه من الْهلَكَة«بيراهه است، 
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؛ هر جا شبهه علمي است اينها » تلْك الظُّلُمات و أَدلَّةَ تلْك الشبهات و كَانوا كَذَلك مصابِيح«. مقصدي در کار نيست

همه اينها را ذيل همين جمله . اند هاي عملي نارواست اينها راهنما و رهبر خوبي اند، هر جا گرايش چراغ روشنگري

شود  اين معلوم مي. ينها خبري نيستالآن شما تفسير را نگاه کنيد از ا. کند حضرت دارد معنا مي» نور«آيه سوره 

و إِنَّ للذِّكْرِ لَأَهلًا أَخذُوه من «. که يک تفسير تبييني است با ذکر لوازم و ملزومات و ملازمات و فوايد و مانند آن

. دل باشد ها ذکر لساني دارند خوب است و ثواب است؛ اما نام خدا بر لب بايد با ياد خدا در بعضي. »الدنيا بدلًا

. کند به اين مناسبت حضرت دارد تجارت را ذکر مي ﴾رِجالٌ لاَّ تلْهِيهِم تجارةٌ﴿ها در دنيا تجارت کردند، اين  بعضي

به هر حال انسان اگر مثل يک دسته بوته شلغم برود زير خاک بپوسد که حرفي نيست؛ ولي با مرگ از پوست به در 

يک موجود ابدي بايد کالاي ابدي داشته . يليارد سال و دو ميليارد سال نيستشود ابدي، سخن از يک م آيد مي مي

و إِنَّ للذِّكْرِ لَأَهلًا أَخذُوه من الدنيا بدلًا فَلَم تشغلْهم تجارةٌ و لَا «کنند تجارتشان چيست؟  فرمود اينها تجارت مي. باشد

هنع عيکنند؛ اما همه  کنند کشاورزي دارند درس و بحث دارند، همه کارها را مي ار ميکنند کسب و ک ؛ تجارت مي»ب

ما يک تجارت داريم و يک بيع؛ . کند اينها در مسير همان نام و ياد حق است، هيچ کدام از اينها آا را سرگرم نمي

؛ اما وقتي مشتري آمده گويند اين تاجر است کسي که در مغازه نشسته مي. تجارت آن حرفه است، بيع آن کار است

الآن اين . بيع آن کار حين عمل است، تجارت آن پيشه است. گويند او بايع است خرد مي چيزي دارد از او مي

خرد گذشته از  اش نشسته و کسي نيامده، تاجر است؛ اما وقتي کسي آمده دارد از او چيزي مي شخصي که در مغازه

فرمود نه آن حالت تجارتي که ملکه . ن حالت خاص خريد و فروش استاينکه تاجر است بايع هم هست، اين بيع آ

 فَلَم تشغلْهم تجارةٌ و لَا بيع عنه« .و حرفه است مانع ياد خداست و نه اين بحبوحه اشتغال به خريد و فروش
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اةيالْح امأَي ونَ بِهقْطَعفُونَ«گذارنند،  دنيا را با اين مي »يتهي ونَ  ورأْمي و ينلافاعِ الْغمي أَسف ارِمِ اللَّهحم ناجِرِ عوبِالز

هننَ عواهنتي كَرِ وننِ الْمنَ عوهني و ونَ بِهرمأْتي و طسگويند به ما چه هرگز نمي »بِالْق!  

بليةُ الناسِ علَينا عظيمةٌ إِنْ دعوناهم لَم يستجِيبوا «: است که فرمود) سلام االله عليه(يک بيان نوراني از امام باقر

اين شيعيان و مردممان ! ما يک آزمايش سختي داريم يک گرفتاري سختي داريم ١؛»لَنا و إِنْ تركْناهم لَم يهتدوا بِغيرِنا

بگذار تا بيفتد و بيند جزاي «: توانيم بگوييم ت، ما که نميآيند، رها کنيم راهي غير از اين نيس خواهيم نمي را مي

توانيم  ما اگر حرفمان اين بود که بگذار به هلاکت برسد، اين حرف ما نيست، نمي. اينکه حرف ما نيست ٢،»خويش

   .خوريم وقت ما غصه ميآن! »بگذار تا بيفتد و بيند جزاي خويش«: بگوييم

هاي غافلين  کنند و هاتفانه در گوش د که هاتفانه ديگران را از محارم الهي دور ميان کساني اينجا فرمود مردان الهي

کنند و خودشان از  کنند، آا را از منکر ي مي کنند و خودشان به قسط عمل مي خوانند آا را به قسط امر مي مي

کنند  ايي که در اين رشته کار ميآ. اند؛ يعني قولاً و عملاً امر به معروف و ي از منکر دارند منکر متناهي

کنند  کساني که اوايل دارند کار مي. »أنّ«است و مقام » کأنّ«گويند مقام سير و سلوک ابتدايي است و مقام  مي

يعني گويا شت را » کأن«. رسند مي» کأن«براي آا عادت است تا ملکه بشود، وقتي که ملکه شد به مقام 

اين . »کأنّ«است نه » أنّ«از آن مقام که بالاتر آمدند مقام ! بيند ها را مي گويا فرشته! ندبي گويا جهنم را مي! بيند مي

الْغطَاءُ ما ازددت   لَو كُشف« يا ٣»ما كُنت أَعبد رباً لَم أَره«: براي حضرت امير و اهل بيت است که فرمود» أنّ«مقام 
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هم در کتب ما » احسان«اين حديث . گرفتند» احسان«را از حديث » کأنّ« اما آن اصطلاح. و مانند آن ١»يقيناً

سؤال کردند که  )االله عليه و آله و سلّم يصلّ(از وجود مبارک پيغمبرهست و هم در کتب اهل سنت است که 

عطا بفعل «يعني » أحسن«معناي آن اين است که آدم خودش کار خوب بکند، » احسان«چيست؟ » احسان«

يعني نسبت به ديگري کار خير انجام داد، اين دو معناي آن روشن است؛ اما اين کاري به » أحسن«: و؛ د»حسن

الْإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه «است اين است که » إلي االله«احساني که از منازل سائران . سير و سلوک ندارد

ري هفَإِن اهرت كُنت شود يا اصل  زياد بکار برده مي» اصول«هاي  در کتاب» استصحاب«طوري که همان ٢.»  اكفَإِنْ لَم

شود، در کلمات اهل معرفت اين ابزار دستشان است که فلان شخص به مقام  زياد بکار برده  مي» برائت«

. ت است، مقام است مترل»احسان«اين مقام . برسد» احسان«خواست به مقام  رسيد، فلان شخص مي» احسان«

بيند گويا  است، گويا شت را مي» گويا«بيند، اين  اين است که انسان به جايي برسيد که گويا معبود خود را مي

الْإِحسانُ أَنْ «. »کأنّ«است نه مقام » أنّ«، مقام )عليهم السلام(اگر اوج گرفت مثل خود اهل بيت! بيند جهنم را مي

 اهرت ككَأَن اللَّه دبعاكتري هفَإِن اهرت كُنت است ) االله عليه و آله و سلّم يصلّ(، اين از وجود مبارک پيغمبر»  فَإِنْ لَم

اي که به  دهد درباره شت درباره جهنم، در آن خطبه همين را وجود مبارک حضرت توسعه مي. درباره معبود

و الْجنةُ كَمن   فَهم«ياد شد؛ فرمود مردان باتقوا » کأنّ«از مقام در آنجا هم  ،» الْمتقين  لي  صف«: حضرت عرض کرد

 .را حضرت در آن خطبه هم داشتند» احسان«اين مقام  ٣،»قَد رآها فَهم فيها منعمونَ و هم و النار كَمن قَد رآها

الْآخرة و هم فيها فَشاهدوا ما وراءَ ذَلك فَكَأَنما اطَّلَعوا غُيوب  ييا إِلَفَكَأَنما قَطَعوا الدن« :فرمايند اينجا هم دارند، مي
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بينند، گويا جهنم را  ؛ اينها گويا شت را مي »في طُولِ الْإِقَامة فيه و حقَّقَت الْقيامةُ علَيهِم عداتها أَهلِ الْبرزخ

دانند الآن چند ميليون سال است مردند، چند ميليون سال مانده که به  ا اهل برزخ بودند، گويا ميبينند، گويا ب مي

البته  »الْآخرة و هم فيها يفَكَأَنما قَطَعوا الدنيا إِلَ«. است» گويا، گويا«اش   همه! مقصد برسند، گويا به اينجا رسيدند

في طُولِ الْإِقَامة فيه و حقَّقَت  دوا ما وراءَ ذَلك فَكَأَنما اطَّلَعوا غُيوب أَهلِ الْبرزخفَشاه« در حالي که در دنيا هستند

؛ اينها گويا »فَكَشفُوا غطَاءَ ذَلك« هاي خود را درباره اينها پياده کرده است، گويا قيامت وعده »الْقيامةُ علَيهِم عداتها

، اما اينها »الْغطَاءُ ما ازددت يقيناً  لَو كُشف«. ء شدند، اما براي من کشف غطاء بشود يا نشود يکسان استکشف غطا

  !گويا کشف غطاء شدند

زند  يکي گويا کشف غطاء بشود، يکي کشف غطاء شده، يکي فوق آن دارد حرف مي: سه مرحله است» فهاهنا«

  .»الْغطَاءُ ما ازددت يقيناً  لَو كُشف«: استکه براي من کشف و عدم کشف يکسان 

ها  فرشته »الناس و يسمعونَ ما لَا يسمعون يكَأَنهم يرونَ ما لَا ير يفَكَشفُوا غطَاءَ ذَلك لأَهلِ الدنيا حت«: فرمود 

تمام اين  ١،﴾ ليجادلُوكُم أَوليائهِم  الشياطين لَيوحونَ إِلى إِنَّ﴿: زنند طور که شياطين حرف ميزنند، همان حرف مي

: مغالطات براي شيطان است، تمام اين شبهاتي که عليه توحيد و وحي و نبوت و قرآن هست همه براي شيطان است

اين فکر از داخل شانسي . شنوند اي مي دهحرف شيطان را يک ع ،﴾أَوليائهِم ليجادلُوكُم  إِنَّ الشياطين لَيوحونَ إِلى﴿

اند و اگر تلخ و زشتي و مانند آن  يک مبدأيي دارد؛ اگر خوب باشد مبدأ آن فرشتگان الهي! پيدا بشود که نيست

  .باشد مبدأ آن شياطين هستند

                                                
  .۱۲۱سوره انعام، آيه .١
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الْمشهودة و قَد نشروا دواوِين أَعمالهِم و فَرغُوا فَلَو مثَّلْتهم لعقْلك في مقَاوِمهِم الْمحمودة و مجالسِهِم «: فرمود

زارِهم كُلِّ صغيرة و كَبِيرة أُمروا بِها فَقَصروا عنها أَو نهوا عنها فَفَرطُوا فيها و حملُوا ثقَلَ أَو يلمحاسبة أَنفُسِهِم علَ

ربهِم من مقَامِ ندمٍ و اعتراف لَرأَيت  يوا عنِ الاستقْلَالِ بِها فَنشجوا نشيجاً و تجاوبوا نحيباً يعجونَ إِلَظُهورهم فَضعفُ

ده لَاميأَع جد ابِيحصم کردند  کنند کارهايشان را بررسي ؛ اگر اينها در اتاق خلوت نشستند و دارند محاسبه مي»يو

سنجيدند هر جا لنگيدند کوتاه آمدند براي آن گريه کردند، هر جا جاي توبه بود توبه کردند، هر جا براي ترميم بود 

شوي که اينها چگونه به  ترميم کردند، هر جا جاي ناله و ضجه بود ضجه زدند، اين صحنه را اگر ببيني متوجه مي

اين را نقل کرده است ـ انسان در يک  بحاردر ) وان االله عليهرض(يک وقت است ـ مرحوم مجلسي. ياد خدا هستند

جايي نشسته حالا يا مجلس ترحيم است يا مجلس موعظه است، دفعةً يک اشتباهي بيست سال قبل کرد يک خلافي 

کند که اين يک  مرحوم مجلسي اين را نقل مي. آيد کرد يک دروغي گفت يک حرف بدي زد، دفعةً به يادش مي

حالا که ما به ياد تو انداختيم چرا آرام  ١!»استغفروا االله«است خدا اين را به ياد او انداخت که بگو  تذکر الهي

طور نيست که حالا يک کسي غفلتي کرده بيست سال اين! گويي خدايا ببخش؟ چرا نمي! زني؟ چرا ناله نمي! نشستي؟

جايي نشسته به يادش آمد، اين را خدا به ياد  قبل يک خلافي کرده يا يک ظلمي کرده، حالا بعد از بيست سال در

در برکات عنايت الهي ذکر ) رضوان االله عليه(اين را ايشان مرحوم مجلسي. »استغفروا االله«: تو انداخت که بگويي

قَد حفَّت بِهِم «که  بيني را مي »يو مصابِيح دج يلَرأَيت أَعلَام هد«بيني  فرمايد اگر اينها را متمثّل کني، مي مي. کند مي

لْكَرامات في مقْعد اطَّلَع اللَّه علَيهِم الْملَائكَةُ و تنزلَت علَيهِم السكينةُ و فُتحت لَهم أَبواب السماءِ و أُعدت لَهم مقَاعد ا

تي مهقَامم دمح و مهيعس يضفَر يهإِلَف فَاقَة نائهزِ راوجالت حور هائعونَ بِدمسين ارأُس و هليفَض هتظَمعل لَّة؛ اگر »ذ

                                                
  .۳۴، ص۶ ، ج)بيروتـ ط (بحار الأنوار .١
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ها  چندين برکت دارد اين؛ هم فرشته. فرستند ها دارند براي او رحمت مي بيني که مرتب فرشته اين صحنه را ببيني، مي

کنند، نسيمي دارد مجلس اينها،  کنند، هم براي ديگران دعا مي د، هم اينها ناله ميکنن شناسي مي آيند، هم اينها حق مي

کنند؛ هم  ها استفاده مي تنسمي دارد، نسيمِ سعادت دارد، از بوي اينها، عطر اينها، ناله اينها، نفس اينها خيلي

وقت ، آن»قَد حفَّت بِهِم الْملَائكَةُي ابِيح دجو مص يلَرأَيت أَعلَام هد«. يابند و هم ديگران را خودشان را در مي

يتنسمونَ «کند،  دهند ذات أقدس الهي از سعي اينها راضي است مقام اينها را حمد مي فرشتگان الهي گزارشي مي

هائعسعادت است، يک  کنند، دو؛ اين نسيم شنوند، يک؛ دعايي به پيشگاه خدا تقديم مي ؛ وقتي دعاي الهي را مي»بِد

اختصاصي به حضرت » رهائن القبور«؛ اين تعبير »فَضله يرهائن فَاقَة إِلَ« .رسد بوي اري خوبي به مشام اينها مي

يک بيان نوراني  ١.حضرت در هنگام دفن آن حضرت فرمود ج البلاغهندارد که در ) سلام االله عليها(صديقه کبري

آدم بدهکار است،  برايرهن . همه ما ٢ها رهائن قبور هستند، دارد که انسان صحيفهدر ) سلام االله عليه(امام سجاد

ببرند يک حساب  »وادي السلام«م باشد او را به اما اگر کسي در هر جاي عالَ برند؛ ما که بدهکاريم ما را گرو مي

وجود مبارک فاطمه  يکي از آن کليات. »رهائن قبور«گويند  اموات را مي. همه نيست براي ،ديگري دارد

نه اينکه اين  ،قبر است نهفرمود اين رهي او هنگام دفن) سلام االله عليه(است که حضرت امير) سلام االله عليها(زهرا

. چرا؟ چون بدهکار اين قبر هستيم و بدهکار بايد گرو بدهد تا ادا بشود هست، همه مابراي  ،جزء مختصات باشد

موجبه کليه  صحيفه سجاديهدر  بيان اين .همه ما رهائن قبور هستيم. شويم ميآزاد محض  ن ما ادا شديروزي که د

  . است

                                                
  .۲۰۲، خطبه)للصبحي صالح(ج البلاغه .١
  .۳الصحيفة السجادية، دعاي .٢
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جرح طُولُ  ذلَّة لعظَمته يو أُسار«. غير از آن رهائن قبور هستند ،فرمود اينها رهائن فاقد فضل الهي هستند

يالْأَس مهم قُلُوبهونيكَاءِ عطُولُ الْب اشک ريختند چشمشان  را و از بس تأثرهاي دروني، قلبشان ؛ مجروح کرد آن»و

؛ هر جا »اللَّه منهم يد قَارِعةٌ يلكُلِّ بابِ رغْبة إِلَ قُلُوبهم و طُولُ الْبكَاءِ عيونهم يجرح طُولُ الْأَس«. هم مجروح شد

توکل است، اينها  رِ رضاست، درِ تسليم است، درِکنند؛ درِ صبر است، د مي »الباب دق«درِ فضل خداست اينها 

هر جا درِ . همه اينها درِ رحمت است ،يا کمتر يا بيشتر جنود عقل ۴۷اين  ،همه اين فضائل. ابواب رحمت است

يسأَلُونَ من لَا «. کنند مي »دق الباب«، »اللَّه منهم يد قَارِعةٌ يلكُلِّ بابِ رغْبة إِلَ«. زنند رحمت است اينها در مي

خوانديد که اگر کسي مثلاً هيچ وقت نداشته  »اصول«؛ شما در کتاب »تضيق لَديه الْمنادح و لَا يخيب علَيه الراغبونَ

آنجا که مندوحه دارد آن فعل ـ دارد  ةکفاياين را مرحوم آخوند در ـ  باشد يا يک مختصري وقت داشته باشد

. بايد اين يکي را انجام بدهد »لا و لابدإ«انجام بدهد عيب ندارد، آنجا که مندوحه ندارد وقت ضيق است  ديگري را

هم در . وسعت فرصت، مندوحه يعني. آمده، از اين روايات و ادعيه است »اصول«که در  »، مندوحهمندوحه«اين 

جايي . يعني فرصت، ميدان وسيع است مندوحه. ج البلاغههم در  و آمده »منادح«و  »مندوحه«کلمه  صحيفه

. اين در کار الهي نيست ،ها رفتند نوبت ما نيست خيلي. باشد که بگوييم جا نيست ديگران رفتند گرفتند، اين نيست

لَا تضيق لَديه الْمنادح و لَا يخيب «. در هر زمان و مکان مندوحه است ،هميشه مندوحه است ،اش مندوحه است همه

ونَعباغالر هر ؛ نه افرادي که با رغبت اين»لَيگويند جا  نه به کسي ميو  گردند زنند خائب و خاسر برمي را مي د

 ذات کنند که اميدواريم ر را باز ميگويند جا هست، براي همه هم د به همه مي است؛ تا امر سلبين دواي ست،ني

 . رِ رحمت را باز بکندقدس الهي براي همه پيروان قرآن و عترت اين دأ
  »و الحمد الله رب العالمين«
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